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مقدّمه
بنُ ماية اليتيزم را در ماكياوليسم بايد جُست؛ زيرا توجّه به مسئلة 
نخبگان و ترجيح يك گروه بر بقية گروه ها از نظر اجتماعى، عقلى، شغلى 
و پايگاه سياسى، با ماكياولى آغاز شده است. اليتيزم در به كارگيرى قدرت 

حاكمه دو شيوة متفاوت دارد: 
1. حاكميت از راه غلبه و خشونت (= به شيوة شيران).

2. حاكميّت از راه شيوه هاى روشنفكرمآبانه (= به گونة روباهان).
در جهان سياست نيز نخبه گرايى اشَكال گوناگونى از خود نمايانده 
است؛ گاهي به شكل اسوه گرايى است؛ يعنى اليتيزم در اخلاق و مبانى 
اعتقادى است؛ همچون وزارت شگال پرهيزكار در باب «شير و شگال» 
كليله و دمنه. در اين داستان، شاه (شير) شگال را وادار به پذيرش مقام 
اجتماعى و دربارى مى كند؛ چرا كه از نظر سلطان، پذيرش اين مسئوليت، 
واجب كفايى است؛ و شگال با شجاعت تمام، انتقادهايى تند و صريح از 

طبقة قدرتمند و جاه طلب مى كند: 
«مخدوم چُنان بايد كه بسطتِ دلِ او چون دريا بى نهايت و مركزِ 
حلم او چون كوه با ثبَات باشد؛ نه سِعايت اين را در موج تواند آورد و نه 

فورتِ خشم آن را در حركت ... » (منشي، 1381: 328).
شگال در اين باب (= شير و شگال) مصداق تحقّق اليتيزم اخلاقى 

(= اسوه گرايى) است. 
گاهي اليتيزم صرفاً سياسى و متّكى بر قدرت و خشونت و اعِمال 
حاكميت به هر طريقِ ممكن است: «چون خوى شاه بگردد، مزاج روزگار 

نيز بگردد» (وراويني، 1370: 58). 
در باب اول مرزبان نامه، «داستان خرّه  نماه با بهرام»، شاهد رنجش 

چكيده
 ،elite ِاليتيزم (= نخُبه گرايى)، برگرفته از واژة فرانسوى
پيشينة  به  اين پژوهش  يا «نوك» است. در  به معنىِ «قلهّ» 
اليتيزم و نيز موارد مشابه اين انديشة سياسى در مندرجات 

متن كليله و دمنه و مرزبان نامه اشاره مى شود. 
آريايى  اقوام  درخت  از  شاخه هايى  هند  و  ايران 
هستند. بدين جهت، كليله و دمنه آينه اى است كه مى تواند 
انديشه هاى اجتماعى و سياسىِ حاكم بر جوّ جامعة ساسانىِ 
سرزمين ايران را در خود منعكس كند. مرزبان نامه نيز كه در 
دورة اسلامى تدوين شده، سياستِ زمان را كه به شدّت از 

تفكر اسلامى تأثير پذيرفته است، نمايان مى سازد. 

واژه هاي كليدي: اليتيزم (= نخبه گرايى)، سياست، حكومت.

خديجه اطمينان*
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اين آزردگى و  پيامد  نام خره نماه هستيم.  به  از رعيّتى  (پادشاه)  بهرام 
رنجش، از هم پاشيدن نظامِ زندگى رعيّت است و اين داستان مصداق 
تحقّق اليتيزم سياسى بر مبناى زور و قدرت است. «السّلطان ظِلُّ االله».

نخبه گرايى = اليتيزم
تعبير نخبه گرايى، ترجمة واژة «اليتيزم»، برگرفته از زبان فرانسة 
سدة هجدهم است كه در آن الِيت (elite =) به معنى نوك يا قُلهّ 
(The Pick) است. مقصود از اليتيزم، يك تن يا چند تن در ميان 
از لحاظِ اجتماعى، عقلى و شغلى  يك گروه يا يك اجتماع است كه 
و يا پايگاه سياسى، بر بقّية آن گروه يا اجتماع رجحان دارند يا رجحان 

يافته اند (حلبى، 1375: 13). 
توجّه به مسئلة نخبگان، با ماكياولى (1527 ـ 1460) آغاز شده 
به  را  اجتماعى  فرآيندهاى  تمام  كلىّ،  ماكياولى در يك مفهوم  است. 
واقعيت اساسى تفاوت ميان نخبگان و غيرنخبگان ربط مى داد. او در 
واقع الِيت را به مفهوم گروه حاكمه اى تلقّى مى كرد كه اراده و مردانگى 
(عليزاده،  آشكار مى سازد  قدرت خود  مبانى  از  پاسدارى  براى  را  لازم 

 .(102 :1377
و  سياست مدار  اقتصاددان،   ،(Vilfredo Pareto) پارِتو 
نخبه گرايى  فلسفة  در  صاحب نظر  مهم ترين  و  ايتاليايى  جامعه شناس 
(1923 ـ 1848)، استدلال مى كند كه هر اجتماعى طبيعتاً يك ساختار 
با  (Oligarchieal structure) را داراست؛  از متنفّذان  حكومتى 
اين همه، در ميان يك گروه از نخبگانِ حاكم، همواره دو تمايل وجود 

دارد كه قوّت آنها متفاوت است: 
1. ميل به قدرت از راه زور (به شيوة شيران).

2. ميل به كاربرد شيوه هاى روشنفكرانه (شيوة روباهان). 
پس از برخى تغييرات اجتماعى (مثلاً يك انقلاب)، گروهِ شيران در 
آغاز، حكومت را به دست مى آورند. با اين همه، به تدريج بايد شيوه ها و 
استراتژى هايى را گسترش دهند تا بتوانند امتيازاتى را كه بر قدرت مبتنى 
است، در دست داشته باشند. اينجاست كه روباهان به خود مى آيند و آنها 
ممكن است كه از غيرنخبگان (Non – elite) پديد آيند. ازسرگيرى 
قدرت به وسيلة روباهان، به نوبة خود، شيران را در غيرنخبگان (يعنى 
روباهانى  همچنان  نيز  ايشان  ميان  در  كه  مى سازد،  بسيج  توده ها) 
هستند كه به روباهان نخبه پيوسته اند. اين كار براى توده ها شيوه ها 
و استراتژى هايى فراهم مى سازد كه بر اساس آن، انقلابى جديد آغاز 
مى كنند و از اندرونِ آن، حلقة جديدى پديد مى آيد و اين وضع همچنان 
به تناوب ادامه مى يابد؛ يعنى پس از شيران، روباهان و باز شيران بر سر 
كار مى آيند و اين فرآيند حالتى ادوارى به خود مى گيرد؛ امّا اين وضع 
بر اكثريّت مردم پوشيده مى ماند. از لحاظِ تاريخى، اليتيزم ادامة مفهوم 

قديم «آريستوكراسى» است. 

نخبه گرايى در جهان سياست اشكال گوناگون به خود گرفته است: 
1. نخبه گرايى در اخلاق و دين، كه آن را اسوه گرايى مي نامند: «لقَد كانَ 

لكَُم فى رَسولِ االلهِ اسُوةٌ حَسَنةٌَ» (احزاب: آية 21).
2. نخبه گرايى در سياست: لكُِلِّ شَىءٍ سادةٌ حَتّى النَّملُ = هر گروهى 

بزرگانى دارند؛ حتى مورچگان.
3. نخبه گرايى در كرامت: «اگر كريمى در سر آيد، دستگير او كرام توانند 

بود» (منشى، 1381: 183). 
دست  به  مى توان  ابوالعلاء  بيت  اين  تفسير  با  را  نخبه گرايى  خلاصة 

آورد:
هرِ و الأَيّامُ واحِدَهٌ  هرُ كَالدَّ  الَدَّ

وَ النّاسُ كَالنّاسِ وَ الدّنيا لمَِن غَلبَا (حلبى، 1375: 17)
اليتيزم (= نخبه گرايى) در كليله و دمنه

اليتيزم در كليله و دمنه مصداق هاي فراوانى دارد؛ از جمله: 
1. در ديباچة مترجم، نصراالله منشى نقل مى كند كه: منصور، خليفة 
عباسى، عاملى را به حضور طلبيد. عامل عذرى آورد و از حضور [در 
دربار منصور] سر باز زد. منصور فرمان داد كه اگر آمدن عامل با همة 
جثه برايش مشكل است، ما راضى به زحمت او نيستيم؛ به آمدن سرِ او 
به دربار قناعت مى كنيم! فرمانى كه منصور جهت تأديب او صادر كرد، 
اليتيزم را به گونه اى خشن و بى رحم، يا به تعبير حاكمان، قدرتمندانه 

نشان مى دهد (= اليتيزم به شيوة شيران). 
از كليله و دمنه بخوانيد: 

«اگر گران مى آيد بر وى آمدنِ سوى حضرت ما با تمامى جثّه ما 
به بعضى از وى براى تخفيف مؤونت قناعت كرديم؛ بايد كه سرِ او بى تن 

به درگاه آرند» (منشي، 1381: 22). 
در واقع منصور آنقدر احساس قدرت مى كند كه خود را در جايگاه 
خداوند مى بيند و مرگ و زندگى عامل (مردم) را در دست خود مى داند؛ 
زيرا معتقد است كه «السلطان ظلُّ االله». او با اعِمال زور و خشونت، 
ياراى  را  ايجاد مى كند كه كس  مردم  دل  در  و وحشتى  ترس  چنان 

مخالفت با خليفه نباشد. 
2. موردى ديگر از تحقّق اليتيزم نيز دربارة همين خليفة عباسى 
(منصور) نقل شده است: منصور در تأمين رفاه نسبى مردم جامعه تعللّ 
مى كند؛ زيرا مى داند كه اگر رعيّت (عامّه مردم) دغدغة تأمين معاش 
نداشته باشند، ممكن است به بررسى امور سياسى، اقتصادى و اجتماعى 
بپردازند و انديشة مخالفت با خليفه را در ذهن بپرورانند؛ ولى اگر همة 
عمر در پى كسب روزى باشند، هرگز فرصت طغيان و مخالفت نخواهند 

داشت. از زبان زيباى نصراالله منشى بشنويد: 
«[منصور] روزى ربيع را گفت: من مى بينم مردمان را كه مرا به 
بخُل منسوب مى كنند. من بخيل نيستم؛ لكن همگنان را بندة درم و 
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دينار مى بينم. آن را از ايشان بازمى دارم تا مرا از براى آن خدمت كنند؛ 
و راست گفته است آن حكيم كه: سگ را گرسنه  دار تا از پى تو دَوَد» 

(همان). 
مفهوم ضرب المثلِ «جَوِّع كَلبَكَ يَتبَعكَ» نشان دهندة اليتيزم به 
ماكياوليستى، كه  ترفندى  با  منصور  در حقيقت،  است.  روباهان  شيوة 
مبناى اليتيزم است، رعيّت (مردم تحت سلطه اش) را گرسنه (نيازمند) 
تا پايه هاى  آنان را به تبعيّتِ بى چون و چرا مى كشاند  نگه مى دارد و 
حكومت خود را استحكام بخشد. منصور در واقع همان روباهى است كه 
پارِتو معتقد است كه از غيرنخبگان حكومت را به دست مى گيرد و به 

روباهانِ نخبه (حاكمان قدرتمند) مى پيوندد. 
3. در باب شير و گاو در توصيف سلطان (شير) مى خوانيم: 

«... و در حوالى آن مرغزار شيرى بود و با او وحوش و سباع بسيار، 
همه در متابعت و فرمان او و او جوان و رعنا و مستبد به رأى خويش» 

(همان ، 61). 
مهم ترين شاخصه هاى اليتيزم را در عبارت نصراالله منشى مى بينيم: 

1. تسلط كامل از راه زور و قدرت (همه در متابعت و فرمان او).
2. سبكسرى و خودكامگى (رعنا).

3. استبداد مطلق (مستبد به رأى خويش). 
به راستى چه كسى مى تواند اين چنين زيبا، اليتيزم را در عبارتى كوتاه 

برايمان ترسيم كند؟! 

4. اليتيزم گاهى چنان فشار و تنشى ايجاد مى كند كه انديشمندان، 
معاشرت با سلطان را نشانة بارز نادانى مى دانند؛ زيرا در اين همنشينى، 
براى  و  ندارد  جايگاهى  داناست،  انسان  شاخص  ويژگى  كه  صداقت، 

معاشران سلطان مرگى مخوف را به ارمغان مى آورد: 

«و حكما گويند بر سه كار اقدام ننمايد مگر نادان: صحبت سلطان، 
چشيدن زهر به گمان و سِرّ گفتن با زنان. و علما پادشاه را به كوه بلند 
تشبيه كنند كه در او انواع ثمِار و اصناف معادن باشد، لكن مسكن شير و 
مار و ديگر موذيات؛ كه بر رفتن در وى دشوار است و مقام كردن ميان 

آن طايفه مخوف» (همان: 67). 
5. در داستان «زاغ و گرگ و شگال و شير و شتر» در باب اوّل، زاغ 
و گرگ و شگال ناجوانمردانه مى خواهند شتر را از سر راه خود برداشته و 
به قربانگاه بكشانند و سدّ جوعى نمايند؛ به همين جهت، نمايشى ترتيب 
مى دهند. در پردة اول نمايش، زاغ نزد شير رفته و پيشنهاد مى كند كه 
براى بهبود حال سلطان (= شير، كه مجروح و بيمار است) شترِ اجنبى را 
قربانى كنند. شير نمى پذيرد و خشمگين مى شود. زاغ در جواب سلطان 
(شير) كه حاضر به پيمان شكنى نيست و امان نامة شتر را نمى تواند نقض 
كند مى گويد: اگر خطرى سلطان را تهديد كند، همة مملكت فداى جان 

سلطان باد: 
«حكما گويند كه: يك نفَس را فداى اهل بيتى بايد كرد و اهل 
بيتى را فداى قبيله اى و قبيله اى را فداى اهل شهرى و اهل شهرى را 

فداى ذات ملك اگر در خطرى باشد» (همان: 107). 
اين تملقّ ها در شير اثر مى كند و او آرام آرام براى قبول خيانت 
آماده مى شود. در پردة دوم، كه نمايشى ماكياوليستى است، زاغ و گرگ 

و شگال، هر يك مزورّانه جان خود را به سلطان تقديم مى كنند: 
«صواب آن است كه جمله پيش او (شير) رويم و شكر ايَادى او باز 
رانيم و مقرّر گردانيم كه از ما كارى ديگر نيايد. جان ها و نفَس هاى ما 

فداى ملك است» (همان: 108)
عيب كار در اين است كه شاه (شير) همة چاپلوسى ها را حقيقت 
مى انگارد و باورش مى شود كه همه فدايىِ او هستند؛ به همين جهت، 
حاضر به انجام هر مصالحة ننگينى شده و كسى را كه به او پناه آورده 
اليتيزمِ  اينكه: وقتى  نهايت  به دست درندگان جامعه مى سپارد.  است، 
مبتنى بر قدرت (شير) با اليتيزمِ مبتنى بر حيله و نيرنگ همراه شود، 
آحاد ملتّ (شتر) خود را با دست خودشان به ورطة هلاكت و نابودى 

مى اندازند. 
6. در باب «شير و گاو»، شنزبه (گاو) با اينكه جز خدمت صادقانه 
عاقبت  كه  مى دانست  خود  ولى  بود،  نكرده  كارى  (شير)  سلطان  به 
از  زيرا  مى كند؛  نابود  را  او  نهفته  شيرى  يا  خفته  مارى  چون  سلطان 
كه  به ويژه  نمى رود؛  انتظارى  اين  جز  زور،  و  قدرت  بر  مبتنى  اليتيزمِ 
استبداد  با  نيز  نادرستى چون دمنه  ماكياوليستى مشاوران  انديشه هاى 

حاكم همراه شود: 
«شنزبه دانست كه [شير] قصدِ او دارد و با خود گفت: خدمتگارِ 
سلطان در خوف و حيرت، همچون هم خانة مار و هم خوابة شير است، 
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كه اگرچه مار خفته و شير نهفته باشد، آخِر اين سر برآرد و آن دهان 
بگشايد» (همان : 114).

7. وقتى سلطان (شير) بدون تفحّص و تحقيق، كارگزار صادقِ 
خود (شنزبة گاو) را مى كُشد، بلافاصله پشيمان مى شود و اين پشيمانى 
نيز نشانة حماقت و ضعف شخصيت سلطان است. دمنه،  ماكياوليست 
زبردست، وارد صحنه مى شود. شاه را دلدارى مى دهد كه: زيباترين روز 
زندگى توست؛ چرا ناراحتى؟ دشمن نابود شده است و تو پيروز شده اي. 
ديگر چه مى خواهى؟ در حقيقت، قلم زيباى نصراالله منشى، هدف اليتيزم 
را براى چندمين بار مطرح مى كند: رسيدن به پيروزى و قدرت و حفظ 

آن به هر وسيلة ممكن. 
اتحّاد دو نخبه گرايى: نخبه گرايى سلطان (= شير) با تمايل به 
قدرت از راه زور، و نخبه گرايى دمنه، با تمايل به كاربرد شيوة ماكياوليستى، 
هيچ صداقتى را برنمى تابد و آن را به ورطة هلاكت و نابودى مى كشاند. 

كشته شدن گاو مصداق آن است. از زبان كليله و دمنه بشنويد: 
آن واضح و  پشيمانى در وى ظاهر گشت و دلايل  آثار  «چون 
بى شبهت شد، دمنه پيش رفت و گفت: موجب فكرت چيست؟ وقتى 
از اين خرّم تر و روزى ازين مبارك تر تواند بود؟ ملك در مقام پيروزى 
و نصرت، خرامان و دشمن در خوابگاه ناكامى و مذلتّ، غلطان؛ صبح 

ظفرت تيغ برآورده، روز عدوت به شام رسانيده» (همان: 124). 
8. عبارتِ «خصم ملك را هيچ زندان چون گور و هيچ تازيانه چون 
شمشير نيست» (همان : 125) اين واقعيت را بيان مى كند كه: اليتيزم 
سياسىِ مبتنى بر قدرت، چون حاكم شد، سزاى مخالفت با پادشاه، مرگ 
است. در هر حكومتى، مخالفان دستگير و زندانى مى شوند؛ ولى وقتى 
اليتيزم بر جامعه حاكم است، زندانِ مخالف شاه، گور اوست. در حقيقت، 
سلطانْ مالك الرّقاب است؛ زيرا علاوه بر شاه، چاكران هم بر اين باورند 
كه: پادشاه هر كارى بكند، چون كار خداوند سنجيده است و هيچ كار 
قدرت خدا  با  كه  و همان طور  نيست  بدون مصلحت انديشى  (شاه)  او 

نمى توان ستيز داشت، با اليتيزم موجود نيز مخالفت روا نيست. 
9. اليتيزم در كرامت نيز كه از انواع سه گانة نخبه گرايى است، در 

كليله و دمنه به چشم مى خورد: 
«و اگر كريمى در سر آيد دستگير او كرام توانند بود؛ چنان كه پيل 
اگر در خلاب بماند، جز پيلان او را از آنجا بيرون نتوانند آورد... و اين 

معني را گوينده اي چنين سروده است:  
اين مثل ساير است و نيست شگفت 

گر نويسد به زر خردمندش 
پيل چون در وَحَل فروماند 

جز به پيلان برون نيارندش» (همان: 183)
10. در بابِ «بازجُستِ كار دمنه»، مادر شير (سلطان) به پلنگ 

گفت: آيا حاضرى در جلسة محاكمة دمنه عليه او شهادت دهى (حقايق 
را بگويى) و سلطان را از تشويش و ترديد برهانى؟ «پلنگ گفت: اگر 
مرا هزار جان باشد، فِداى يك ساعته رضا و فراغ مَلكِ دارم، از حقوق 
نعمت هاى او يكى نگزارده باشم و در احكام نيك بندگى خود را مقصّر 

شناسم» (همان : 155). 
سلطة اليتيزمِ حاكم، بزرگانى چون پلنگ را نيز خلعِ سلاحِ اخلاقى 

مى كند. مى بينيم كه كشته  شدن فردى بى گناه چون شنزبه، براى پلنگ 
اهميت ندارد؛ بلكه او با تملّق خود فقط در اين انديشه است كه با سلطان 
درنيفتد و مخالف نظرِ او سخنى نگويد؛ و اين يعنى اوج تسلطّ اليتيزم 

سياسى بر جامعه. 
11. همواره گزينش كارگزاران حكومتى، مسئله اي مهم و حسّاس 
بوده است؛ به گونه اى كه معتقد بودند كه نزديكان شاه بايد از خاندان 
اصيل و جزء طبقة اشراف مملكت باشند. و خردمندان مى دانند كه اصالت 
مرد بسته به دانش و خردِ او و شرافتِ  تقوى و پرهيزگارى وى است؛ 
ولى اليتيزم سياسى، شرافت را در اين مى داند كه فرد مورد عنايت پادشاه 

زمان قرار گيرد. از نصراالله منشى بشنويد:
«و شريف و گزيده آن كس تواند بود كه پادشاه وقت و خسرو 
زمانه او را برگزيند و مشرّف گرداند. يكى از پادشاهان بزرگ گفته است: 
ما روزگاريم؛ هر كه ما او را برداشتيم، بلند گشت و هر كه ما او را نهاديم، 

پست شد» (همان: 400). 
روزگار همواره در ذهن انسان عظمت و شگفتى اي خاص دارد و 
هيچ كس در انديشة مقابله با روزگار نيست. در اليتيزم سياسى، شاه نيز 
چون روزگار است؛ پرقدرت و شكست ناپذير. همان گونه كه درافتادن با 
در  پى  ناگوار  فرجامى  نيز  به سلطان  اعتراض  است،  بى نتيجه  روزگار 

دارد. 
به  نزديك شدن  دربارة خطراتِ  پيشينيان  كه  تمثيل هايى   .12
سلطان و دستگاه هاى حكومتى به كار مى بردند، نمايانگر اليتيزم سياسىِ 
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مبتنى بر قدرت (به شيوة شيران) در جامعة زمان است. رعايت تدابير 
(تمثيل وار) سخن  محافظه كارانه  كه  است  كرده  وادار  را  آنان  امنيّتى، 
با سلطان (= قدرت)، نصراالله  از هم نشينى  براى پرهيز دادن  بگويند. 
منشى ابتدا دو حادثة اجتماعى خطرناك را مطرح مى كند: غوطه خوردن 
در  زخم  خورده  مارِ  لبِ  بوسيدن  و  بسته،  با دست هايى  دريا  اعماق  در 
حالت مستى و بى خبرى؛ كه هريك حادثه اى است بى نهايت خطرناك 
و هراس انگيز. وقتى خواننده اين خوف و هراس را با همة وجود احساس 
به سلطان و دستگاه حكومتى،  نويسنده مى گويد: نزديك شدن  كرد، 
اليتيزم سياسى  برابر  در  يعنى  است؛  دو حادثه هم خطرناك تر  اين  از 
(= قدرت)، كس را ياراى مقاومت نيست. حال از قلم شيواى نصراالله 

منشى بشنويد: 
با بند غوطه خوردن و در مستى لب مارِ دُم بريده  «در قعر دريا 
قربت  و  خدمت  مخوف تر،  و  هايل تر  آن  از  و  است  خطر  مكيدن، 

سلاطين. 
و ما السلطانُّ الاّ الَبحرُ عُظماً 
و قربُ البَحرِ مَحذُورُ العَواقِبْ 

نيست فرمانروا (= دستگاه حكومت و دولت) مگر دريايى از بزرگى 
و وسعت، و نزديك شدن به دريا عاقبتى دارد كه ترس از آن واجب 

است» (همان: 103). 
اليتيزم در مرزبان نامه

1. در باب اول مرزبان نامه، «داستان خرّه نماه با بهرام گور» آمده است: 
بهرام گور روزى به شكار مى رود. بر اثر طوفان، از همراهان خود 
جدا شده و به خانة دهقانى به نام خرّه نماه وارد مى شود. دهقان كه سلطان 
را نشناخته، پذيرايىِ درخورى از او نمى كند. بهرام رنجيده خاطر مى شود 
و سوءالعناية سلطان موجب كاهش شير گوسفندانِ دهقان مى شود؛ زيرا 
دهقان معتقد است كه «إذا تغيّر السلطان تغيّر الزّمان» (وراوينى، 1370: 
58). چون خداوند بخواهد نعمت و اقبال را از گروهى بازگيرد، نظر و مِهر 
شاه را از آنان برمى گرداند. دهقان به دخترش مى گويد كه بايد آن ناحيه 

را ترك كنند؛ شايد نظر عنايت پادشاه به سوى آنان برگردد. قرار مى شود 
كه براى سبك شدن كار، اطعمه و اشربة موجود را در خانه بگذارند. پس 

چه بهتر كه نصيبى از آن به مهمان برسانند. 
نيز  دهقان  دختر  مى دهند.  ترتيب  بهرام  براى  شاهانه  سفره اي 
اوقاتى را به مصاحبت با مهمان سپرى مى كند. خلاصه شاه راضى شده 
و چوپانان مژدة افزونى شير گوسفندان را به دهقان مى دهند؛ زيرا پدر و 
دختر بر اين باورند كه: «چون خوى شاه بگردد، مزاج روزگار نيز بگردد» 

(همان). 
جوامع  در  قدرت  و  زور  به  متمايل  اليتيزمِ  گوياى  اخير  عبارت 
استبدادى كهن است؛ يعنى شاه، چون زمانه و روزگار، قدرتى بى پايان 

دارد و كسى نبايد رنجش خاطرى در او ايجاد كند وگرنه ... . 
اعتقاد به فرّة ايزدى نيز در اين حكايت به چشم مى خورد. شايد 
بتوان گفت فرةّ كيانى، تجلىّ اليتيزم سياسى در ايران باستان است كه 
به شاه قدرتى مقدس و بى پايان مى بخشد؛ قدرتى كه كس را ياراى 

مقابله با آن نيست. 
2. داستانِ «خسرو با ملك دانا»، باب پنجم مرزبان نامه: «پادشاه كه 

آيينة ذهن او صافى ترينِ اذهان خلق است ...» (همان : 585).
مؤلف مرزبان نامه بر اين باور است كه: ذهن پادشاه، صاف ترين 
اذهان خلق است و مظاهر طبيعى از دگرگونى هاى درونى او اثر مى پذيرد 
و احوال روزگار به تبعيت از تغيير احوال درونى پادشاه متحوّل و دگرگون 
مى شود. اگر پادشاه ناخرسند شود، خير و بركت از زمانه رخت برمى بندد 
و اگر دل او خرسند و شادمان شود، در جهان نيز آثار آن آشكار مى شود. 
يكى از مصداق هاى اين باور سنّتى در تفكر ايرانى، در داستان «ملك 
دانا با خسرو» نمايان است. در اين داستان، خسرو، پادشاه شكست  خورده 
(= ملك دانا) را عفو مى كند و اراده مى كند كه به يك درخواست او 
پاسخ مثبت دهد. او از خسرو مى خواهد كه درخت خرمايى را كه داخل 
دربار است، به او ببخشد. خسرو قبول مى كند. پس از مدّتى، ملك دانا 
به حضور خسرو مى آيد و از او اجازه مى خواهد تا به كشورش بازگردد. 
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خسرو مى پذيرد و ملك دانا مى گويد: چون درخت خشكيدة خرما شكوفه 
برآورد، پى  بردم كه دل پادشاه خرم و خرسند است و مستعدّ عطا و 

بخشش:
«[خسرو] آن بستان سراى و آن درخت بدو بخشيد. ملك هر هفته 
مى ديد كه برگ و بارِ آن درخت مى ريخت و افسردگى و پژمردگى بدو 
راه مى يافت، تا در او هيچ اميد بهبود نماند. روزى به قاعدة گذشته آنجا 
شد. درخت را ديد چون بختِ صاحب دولتان از سر جوان شده ... ملك 
از آنجا به خدمتِ خسرو رفت و از مشاهدة حال درخت او را خبر داد 
و گفت: من در اين مدّت قرعة تفأل به نامِ اين درخت مى گردانيدم و 
تمثالِ حال خويش در خوابِ امانى به حالِ او مى ديدم. امروز دانستم كه 
كارِ من از حضيض تراجع به ذروة ترّفع روى نهاده است و همچنان كه 
درخت را بعد از تغيّر حال كه بود، اين طراوت و رونق روى نمود، كار من 
به نسقِ پادشاهى باز خواهد آمد. اگر امروز مرا بازِ جاى خود فرستى و 
انديشه اي كه به عنايت دربارة من كردى، با عمل متوافق شود، وقت آن 
است. خسرو او را با جلال و ابهّت ... به خانه فرستاد و ملك با كامِ دل 

به مملكت و پادشاهىِ خويش رسيد» (همان: 305 ـ 306). 
قدرت  كه  چرا  مى يابد؛  مصداق  داستان  اين  در  سياسى  اليتيزم 
بى پايان خسرو، حتى روزگار را تحت سيطرة خود قرار داده است و با 
انسان  سرنوشت  تعيين  در  نيز  روزگار  نقش  شاه،  و خوى  خلق  تغيير 

عوض مى شود. 
3. در داستان «دادمه و داستان» (همان: 277) در باب پنجم مرزبان نامه 

مى خوانيم: 
دادمه (= از رجال دربار) به حركتى نامناسب كه از شير (سلطان) به 
هنگام خواب سر مى زند، مى خندد. شير (شاه) فرمان بازداشت او را صادر 
مى كند. داستان، تلاش بسيارى براى آزادى دوستش، دادمه، از زندان 

مى كند ... در نهايت، دادمه از گناه تبرئه مى شود. 
توصيف هاى دربار پادشاهان بيانگر آن است كه در حكومت، معيارى 
جز قدرت مطلق (= اليتيزم) وجود ندارد؛ قدرتى كه مبتنى بر عقل و تدبير 

نيست؛ بلكه بر ارادة شخصى و تمايل درونى ملك تكيه دارد. 
شير در اين حكايت شخصيتى است كه خرده اى بر او نمى توان 
گرفت. هم بازداشت دادمه از نظر همه قابل قبول است و هم تصميم هاى 
بعدي و در نهايت، چشم پوشى از خطاى دادمه. در حقيقت، اين حكايت 

نيز تجلىّ اليتيزم سياسى، يا قدرت بلامنازع سلطان است. 
4. «داستان دزد دانا»، باب ششم مرزبان نامه:

نويسندة مرزبان نامه تحت تأثير سنّت تفكّر ايرانى، بر اين باور است 
كه شاه از تأييد و توفيق الهى برخوردار است؛ بدين جهت، در اين داستان 
پادشاه به آفتاب رخشنده تمثيل مى شود. او معتقد است: همان گونه كه 
آفتاب نقش حياتى در نظام هستى و زندگى موجودات دارد، وجود پادشاه 

شير در اين حكايت شخصيتى است كه خرده اى بر او نمى توان 
گرفت. هم بازداشت دادمه از نظر همه قابل قبول است و هم تصميم هاى 
بعدي و در نهايت، چشم پوشى از خطاى دادمه. در حقيقت، اين حكايت 

اليتيزم سياسى، يا قدرت بلامنازع سلطان است.  نيز تجلىّ
:مرزبان نامه: م«داستان دزد دانا»، باب ششم  .4

نويسندة مرزبان نامه تحت تأثير سنّت تفكّر ايرانى، بر اين باور است 
كه شاه از تأييد و توفيق الهى برخوردار است؛ بدين جهت، در اين داستان 
پادشاه به آفتاب رخشنده تمثيل مى شود. او معتقد است: همان گونه كه 

مى خوانيم: 
دادمه (= از رجال دربار) به حركتى نامناسب كه از شير (سلطان) به 
هنگام خواب سر مى زند، مى خندد. شير (شاه) فرمان بازداشت او را صادر 
مى كند. داستان، تلاش بسيارى براى آزادى دوستش، دادمه، از زندان 

مى كند ... در نهايت، دادمه از گناه تبرئه مى شود. 
توصيف هاى دربار پادشاهان بيانگر آن است كه در حكومت، معيارى 

ت آن 
است. خسرو او را با جلال و ابهّت ... به خانه فرستاد و ملك با كامِ دل 

.(306 6 ـ 5به مملكت و پادشاهىِ خويش رسيد» (همان: 305
قدرت  كه  چرا  مى يابد؛  مصداق  داستان  اين  در  سياسى  اليتيزم 
بى پايان خسرو، حتى روزگار را تحت سيطرة خود قرار داده است و با 
انسان  سرنوشت  تعيين  در  نيز  روزگار  نقش  شاه،  و خوى  خلق  تغيير 

عوض مى شود.
م) در باب پنجم مرزبان نامه 7 در داستان «دادمه و داستان» (همان: 277 .3

ا خ

از آنجا به خدمتِ خسرو رفت و از مشاهدة حال درخت او را خبر
و گفت: من در اين مدّت قرعة تفأل به نامِ اين درخت مى گردانيد
م روز م ي ى و لِ ب ى بِ و ر ويش ل تمثال حال خويش در خواب امانى به حال او مى ديدم. امروز دانستملِ
كارِ من از حضيض تراجع به ذروة ترّفع روى نهاده است و همچنان
درخت را بعد از تغيّر حال كه بود، اين طراوت و رونق روى نمود، كار
به نسقِ پادشاهى باز خواهد آمد. اگر امروز مرا بازِ جاى خود فرست

وقت شود، متوافق عمل با كردى، من دربارة عنايت به كه به عنايت دربارة من كردى، با عمل متوافق شود، وقتانديشهاي انديشه اي كه
است. خسرو او را با جلال و ابهّت ... به خانه فرستاد و ملك با كامِ

نيز موجب ثبات مملكت، حكومت، سكون و آرامش جامعه و مردم آن 
است. از زبان وراوينى بشنويد: 

«پادشاه به آفتاب رخشنده ماند كه از يك جاى به جملة اقطار 
جهان تابد و پرتو نور به هر جا كه رسد، به نوعى ديگر اثر نمايد، تا روعِ 
(= ترس) بأس و رعب هراس در ادانى و اقاصى بر هر دلى به شكلى 
ايمن  باشى،  دور  اگرچه  پادشاه  از  گفته اند  آنچه  و  گيرد؛  استيلا  ديگر 

مباش، همين تواند بود» (همان: 433).
تمثيل آفتاب رخشنده براى پادشاه، مصداق ديگرى است از اليتيزم 

سياسى. 
5. در مرزبان نامه نيز همچون كليله و دمنه، تمثيل هايى به كار 
اين  است.  سلطان  به  نزديكى  از  ناشى  خطراتِ  بيان كنندة  كه  رفته 
تمثيل ها مصداق اليتيزم سياسىِ مبتني بر قدرت (به شيوة شيران) در 

جامعه است. 
الف. در داستانِ «ايراجسته با خسرو»، باب هشتم: 

«و گفته اند: صحبتِ پادشاه و قربتِ جوار او به گرمابة گرم ماند، كه 
هر كه بيرون بود، به آرزو خواهد كه اندرون شود و هر كه ساعتى درونِ 
او نشست و از لذعِ حرارتِ آب و ناسازگارىِ هواىِ او متأذّى شد، خواهد 

كه زود بيرون آيد» (همان : 634). 
ب. در «رسيدنِ آزادچهر به مقصد ...»، باب نهم مرزبان نامه:

است؛  دور  عقل  قضية  از  نزديك شدن  پادشاه  به  حال،  همه  در   ...»
كه ايشان لطيف مزاجند؛ لطيف زود پذيرد تغيّر احوال ... طبعِ درياوَش 
پادشاه تا از غوايل آسوده تر است، سفينة صحبتِ ايشان به سلامت با 
كنارى توان بردن و سودِ ده - چهل طمع داشتن، و چون شوريده گشت 
و مضطرب شد، اگر پاىِ مجاور در آن حال از كمالِ تمكين بر شرف 
افلاك است، او را بر شُرُفِ هلاك بايد دانست» (همان : 703 ـ 704). 

پي نوشت
* دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور. 

1. برگرفته از رسالة دكتري تحت عنوان «انديشه هاي سياسي در كليله و دمنه 
و مرزبان نامه»، به راهنمايي استاد دكتر علي اصغر حلبي.

كتابنامه
قرن  سياسى  انديشه هاى  در  بحث هايى   ،1375 على اصغر،  حلبى،   -

بيستم. چاپ اوّل، تهران: اساطير.
- عليزاده، حسن، 1377، فرهنگ خاص علوم سياسى، چاپ اوّل، تهران: روزنه.

- منشى، نصراالله، 1381، كليله و دمنه، تصحيح مجتبى مينوى، چاپ 
بيست و سوم، تهران: اميركبير. 

خليل  دكتر  كوشش  به  مرزبان نامه،   ،1370 سعدالدين،  وراوينى،   -
خطيب رهبر. چاپ چهارم، تهران: صفيعلى شاه. 
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